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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث درباره ادله تعبدی وجوب فوریت در حج بود که بیان شد در روایات، پنج طائفه از روایات وجود دارد که مهمترین آنها،
روایات وارد شده درباره تسویف در حج است. سه روایت بیان شد و در سند روایت چهارم، محمد بن فضیل مورد بررس قرار

گرفت.

نانباح الالص روایت چهارم: روایت اب

محقق خوئ(قدس سره) درباره محمد بن فضیل فرمود آنچه شیخ مفید(قدس سره) بیان کرده با آنچه شیخ طوس(قدس سره)
درباره محمد بن فضیل فرمود، با هم تعارض کرده و بعد از تعارض مگوئیم وثاقت محمد بن فضیل ثابت نیست. نتهای که

باید توجه داشت آن است که متوانیم بوئیم این بیان که شیخ مفید(قدس سره) در مورد محمد بن فضیل دارد (که شیخ
مفید(قدس سره) در رساله عددیه فرمود: «من الفقهاء و الرؤساء الاعلام الذین یؤخذ منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحام و لا
یطعن علیهم بشء»)، این تعبیر نشانگر آن است که مرحوم مفید مخواهد تضعیفات شبیه تضعیف شیخ طوس(قدس سره) را

نیز کنار گذارد.

 علاوه بر آن، منشأ تضعیف شیخ طوس(قدس سره)، همان رم به غلو است و رم به غلو الآن برای ما، نمتواند به عنوان دلیل
بر تضعیف باشد. به همین جهت، متوان روایت را تصحیح کرده و بوئیم روایت معتبر است. حال اگر کس در سند این روایت

نندارد: «ع لر هیچ مشری دارد که این سند دوم دینیز سند دی ال کند، مرحوم کلین(که در آن محمد بن فضیل بود) اش
عل بن ابراهيم عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن حمادٍ عن الْحلَبِ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام)»، این سند، صحیح اعلائ است

(اگرچه به دلیل وجود ابراهیم بن هاشم، بین صحیح بودن یا حسن بودن روایت بحث هست).
دلالت روایت

متن روایت اینگونه وارد شده است: «عن ابِ الصباح الْنَان عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: قُلْت لَه ا رايت الرجل التَّاجِر ذَا
الْمالِ حين يسوِف الْحج كل عام و لَيس يشْغَلُه عنْه ا التّجارةُ اوِ الدَّين»؛ از امام صادق(عليه السلام) پرسید نظر شما در مورد

مرد تاجر پولداری که هر سال حج را به تأخیر ماندازد (سال بعد مگوید سال بعد مروم) و مانع هم در کار نیست (این
شخص؛ یا تاجر است یا مدیون البته دیل مؤجل[1])، چیست؟

بنابراین، سؤال این است که این شخص پول دارد و حج نمرود و تنها بهانهاش، این است که کارهای اقتصادی دارم (تجارت
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دارم، بدهارم)، «فَقَال(عليه السلام)  عذْر لَه يسوِف الْحج»؛ این شخص در تسویف و تأخیر حج عذر ندارد، «انْ مات و قَدْ تَركَ
الْحج فَقَدْ تَركَ شَرِيعةً من شَرائع اسَم»[2]؛ اگر بمیرد در حال که حج را ترک کرده، ی شریعت از شرائع اسلام و رکن از

ارکان اسلام را ترک کرده است.
نات در روایت

نته اول: آیا این «کل عام»، در خود معنای تسویف دخالت دارد؟ یعن تسویف که در روایات مطرح شده «کل عام» است؟ یا
ف الحجاین روایت، همان معنای اول است، «یسو از مصادیق تسویف است؟ به نظر ما ظهور عرف ه این «کل عام»، یاین

کل عام»؛ یعن هر سال تأخیر ماندازد.

نته دوم: در روایت اول (صحیحه معاویة بن عمار)، فقط آمده بود: «و لیس یشغله إلا التجارة»، اما در این روایت، به دین نیز
اشاره شده است و امام(عليه السلام) مفرماید: «لا عذر له یسوف الحج»، با توجه به اینه مورد روایت، تسویف کل عام است،

آنچه که امام(عليه السلام) مفرماید این است که این تسویف جایز نیست. در نتیجه این روایت دلالت ندارد که اگر امسال نرفت،
اما سال بعد رفت، «هذا تسویف و حرام»، بله این روایت تسویف را منحصر مکند به «کل عام»؛ یعن «کل عام» که منجر به

مرگ مشود.

در صحیحه معاویة بن عمار اینگونه وارد شده بود: «سوفه للتجارة فلا یسعه» و بعد هم آمده بود: «و إن مات»، در آنجا از
مرحوم والد نقل کردیم که «و إن مات»، ی از مصادیق تسویف است، اما در این روایت در معنای تسویف (یعن در موضوع
تسویف که متعلق حرمت در روایات قرار گرفته)، تسویف منجر به موت است؛ یعن این تسویف را ائمه(عليهم السلام) مذمت

کردند و مگویند جایز نیست.

خلاصه آنه؛ سه عنوان تسویف متوانیم داشته باشیم؛ 1) امسال نرود و سال بعد برود، بوئیم این ی مصداق تسویف است
(که در آینده در بحث معنای لغوی تسویف، خواهیم گفت اصلا در اینه بر این مورد، تسویف صدق مکند محل تأمل است)، 2)
حج هفت هشت سال است که پول دارد ول ،شخص ردن، 3) حدّ وسط و میان این دو تسویف؛ یعنتسویف تا پایان عمر و تا م

گوید: «العاماز روایات آمده که این شخص م در بعض شود، مثلاوئیم تسویف کل عام، شامل این مورد نیز مرود، بنم
اَحج» ول نمرود، سال بعد مگوید: «العام اَحج» باز هم نمرود.

روایت پنجم: روایت ابو بصیر

نب لع ندٍ عمحم نب مالْقَاس نيدٍ ععس نب نيسالْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع سند روایت عبارت است از: «و
ابِ حمزةَ عن ابِ بصيرٍ»، مشل سندی این روایت، آن است که در سند روایت عل بن اب حمزه واقع شده که واقف است،

منته علما مگویند آن دسته از روایات که دیران، قبل از اینه واقف بشود، از او اخذ کردند، قابل عمل است و حجیت دارد.

[3]، اعم«ًبِيس لضا و معا ةرخا ف وفَه معا هذِه كانَ ف نکند: «مابو بصیر درباره این آیه از امام(عليه السلام) سؤال م
[4]؛ حج«توالْم هيتاي َّتح مَسةَ اجح نعي جالْح هنَفْس ِفوساست که: «ي فرماید این آیه مربوط به کسچه؟ حضرت م یعن
را برای خودش تأخیر ماندازد تا اینه ممیرد. در این روایت بسیار روشن است که مورد تسویف، «حت یأتیه الموت» است؛

یعن بدون «یأتیه الموت»، تسویف مورد مذمت یا مورد حرمت واقع نشده است.



روایت ششم: روایت زید شحام

«و [محمد بن یعقوب] عن عل [عل بن ابراهیم] عن ابِيه عن عبدِ الرحمن بن ابِ نَجرانَ عن ابِ جميلَةَ عن زَيدٍ الشَّحام»، درباره
اب جمیله بحث است، اما به نظر ما موثَّق بوده و مشود به او اعتماد کرد. زید شحام نیز امام ثقه مباشد و روایت معتبر

است (البته مرحوم والد ما تعبیر کردن به صحیحه زید الشحام، ول روایت موثقه است).

«قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) التَّاجِر يسوِف الْحج قَال لَيس لَه عذْر فَانْ مات فَقَدْ تَركَ شَرِيعةً من شَرائع اسَم»[5]، در
این عبارت: «التاجر یسوف الحج» آمده، اما در برخ دیر از نسخهها آمده: «یسوف نفسه الحج»، ما باشیم و این مقدار،

مگوئیم اگرچه ی سال هم تأخیر بیندازد، باز حرام است. بنابراین، این روایت جزء آن دسته از روایات است که متوان از
آنها استفاده کرد ی سال هم تأخیر بیندازد، باز تسویف کرده است.

 بعد حضرت مفرماید: «فَانْ مات فَقَدْ تَركَ شَرِيعةً من شَرائع اسَم»؛ یعن امام(عليه السلام) دو مطلب در اینجا فرموده:
1)تسویف، غیرمعذور و حرام است، 2) «إن مات فقد ترک شریعة من شرائع الاسلام»؛ یعن امام(عليه السلام) دیر این تسویف
را مقید به موت نمکند، بله مفرماید: «لیس له عذر» و این جواب تمام است. ما باشیم و همین قسمت اول روایت، دلالت بر
فوریت دارد و قسمت دوم روایت نیز، مطلب مستقل است (که مگوید: «إن مات فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام»). کلام

سابق ما این بود که «إن مات»، قید برای «یسوف» است، صدق لغوی ندارد، اما در روایت مگوید تسویف صدق مکند.

روایت هفتم: روایت ابو بصیر

نانَ عثْمع نانِ ببا نع يثَمالْم نسالْح ندَ بمحا نةَ عاعمس ندِ بمحم نب نسالْح نادٍ عزِي ندِ بيمح ن[محمد بن یعقوب] ع و»
وه و اتم نم قُول(عليه السلام) يهدِ البا عبا تعمس يرٍ»، این روایت نیز موثقه به خاطر سماعه، موثّقه است. «قَالصب ِبا

و زع هنَّ الا منَع قَال معا هانَ الحبس :قُلْت قَال معا ةيامالْق موي هشُرنَح و لج و زع هال قَال نمم وفَه جحي لَم روسم يححص
جل اعماه عن طَرِيق الْحق»[6]، این روایت شبیه روایت دوم معاویة بن عمار است.

منته در روایت معاویة بن عمار آمده بود: «رجل له مال و لم یحج قطّ»، ما گفتیم این ظهور در این دارد که مال داشت و حج
وه و اتم نکند: «مدر این روایت تصریح م ،«معا ةيامالْق موي هشُرنَح فرمود: «ورد، امام(عليه السلام) مانجام نداد و م
صحيح موسر لَم يحج»، به همین دلیل، متوان این روایت را تفسیر برای آن روایت دوم قرار بدهیم. صاحب وسائل در ادامه

.«لَهذَا الَّذِي قَبك و قُوبعي ندِ بمحم نع نَادِهسخُ بِاالشَّي اهور فرماید: «وم

روایت هشتم

روایت هشتم، روایت شیخ صدوق(قدس سره) است: «محمدُ بن عل بن الْحسين بِاسنَادِه عن محمدِ بن الْفُضيل»، در سند
كانَ ف نم و لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عنسا الْحبا لْتاس :نیست. «قَال لبه محمد بن فضیل مش (هقدس سر)صدوق
امالْع جحا امالْع فَقَال بِه جحا يم نْدَهع و مَسةَ اجح جالْح فوس نيمف لَتنَز فَقَال ًبِيس لضا و معا ةرخا ف وفَه معا هذِه

احج حتَّ يموت قَبل انْ يحج»[7]، در این روایت امام(عليه السلام) صریحاً درباره تسویف مفرماید: «العام احج یعن یموت قبل
ان یحج»، پس مراد از تسویف در این روایت، این است که تا مرگ واقع شود.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=20&a=124
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=20&a=124
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=17&a=72
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=17&a=72


روایت نُهم

و بِه جحا يم َلع قَدَر نم :قَال نَّه(عليه السلام) ا هدِ البع ِبا نةَ عزمح ِبا نب لع نع [(هقدس سر)شیخ صدوق] نَادِهسبِا و»
جعل يدْفَع ذَلكَ و لَيس لَه عنْه شُغُل يعذِره اله فيه حتَّ جاءه الْموت فَقَدْ ضيع شَرِيعةً من شَرائع اسَم»[8]، شبیه همین مضمون

در روایت سوم (روایت حلب) آمده بود.

در روایت حلب آمده بود: «إذا قدر الرجل عل ما یحج به ثم دفع ذل و لیس له شغل یعذره فقد ترک شریعةً من شرائع الاسلام»،
در این روایت آمده: «و لَيس لَه عنْه شُغُل يعذِره اله فيه حتَّ جاءه الْموت»، در آنجا گفتیم «دفع ذل» یعن «دفع الحج»، اما

ندارد «إل أن یموت»، اما در اینجا دارد «حت جاءه الموت» و چون امام معصوم که از او نقل مکنند، در هر دو روایت امام
صادق(عليه السلام) است، متوانیم این «حتّ جاءه الموت» را قرینه بیریم بر اینه آن «ثم دفع ذل یعن دفع ذل إل أن

مات».

قرینه دیری که در جلسه گذشته در روایت حلب گفتیم (بر اینه مراد از «دفع ذل» در خود روایت، «إل أن یموت» است)،
عبارت «فقد ترک شریعةً من شرائع الاسلام» بود و گفتیم به مجرد اینه کس ی سال نرود و سال دیری برود، نمگویند

«ترک شریعةً».

؛ یعن«ه آن «دفع ذلدو قرینه پیدا کردیم بر این تواند قرینه باشد؛ یعنبه هر حال، علاوه بر آن قرینه، این روایت نهم نیز م
«دفع ذل ال الموت». بنابراین، این روایت نیز، تسویف را «ال ان یموت» مداند (البته در جمعبندی خواهیم گفت که پنج

حدیث، در یطرف قرار دارد و هفت حدیث، در طرف دیر).

روایت دهم: روایت محقق حلّ(قدس سره) در معتبر

«جعفَر بن الْحسن بن سعيدٍ الْمحقّق ف الْمعتَبرِ»، صاحب وسائل این روایت را از خود کتاب معتبر محقق حل(قدس سره) نقل
کرده؛ یعن از کتاب روای نقل نرده و محقق حل(قدس سره) اصلا سندی برای آن ذکر نرده و به صورت مرسل در کتاب
معتبر آورده، «عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: اذَا قَدَر الرجل علَ الْحج فَلَم يحج فَقَدْ تَركَ شَرِيعةً من شَرائع اسَم»[9]، ای

کاش صاحب وسائل(قدس سره) این روایت را نقل نمکرد.

نته: ی روایت هست که ی را حلب نقل کرده و دیری را عل بن اب حمزه نقل کرده است؛ یعن امام علیه السلام دو بار
نفرموده، بله یبار فرموده: «إذا قدر الرجل عل ما یحج به ثم دفع ذل» که هم حلب نوشته و هم عل بن اب حمزه. بنابراین،

دو روایت نیست، بله ی روایت است. این روایت هم که از محقق حل(قدس سره) نقل مکند همان است؛ یعن متوانیم
بوئیم این حدیث دهم همان حدیث نهم و سوم است.

ی از اشالات که به صاحب وسائل(قدس سره) مگیرند این است که گاه اوقات ی حدیث را، به منزله سه چهار حدیث
آورده است. در اینجا نیز، این حدیث دهم ی حدیث دیری نیست، بله همان است که حلب و عل بن اب حمزه نقل کردهاند.

به همین خاطر، سندش هم همان سند است.

روایت یازدهم

«محمدُ بن مسعودٍ الْعياش ف تَفْسيرِه عن ابراهيم بن عل عن عبدِ الْعظيم بن عبدِ اله الْحسن عن الْحسن بن محبوبٍ عن معاوِيةَ



بن عمارٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) ف قَولِ اله عز و جل و له علَ النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً قَال هذَا لمن كانَ
،[10]«جكَ الْحذَا تَرا مَسا عائشَر نةً مكَ شَرِيعكَ فَقَدْ تَرذَل َلع اتنْ ما كَ وذَل هعسي ََف ةارجّلتل فَهونْ سةٌ فَاحص و الم نْدَهع

در این روایت، باز راوی معاویة بن عمار است که از امام صادق(عليه السلام) نقل مکند و با آنچه شیخ طوس(قدس سره)
«باسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله عن معاویة بن عمار» در حدیث اول نقل کردیم، تفاوت ندارد؛ یعن حدیث یازدهم با
حدیث اول ی است، صاحب وسائل(قدس سره) مقداری از حدیث اول را آورد و بعد مگوید: «الحدیث»؛ یعن در آنجا دیر

دنبالهاش را نیاورده و در اینجا کامل آن را آورده است.

منته در اینجا به سند دیری آورده است. در سند اینجا، عبدالعظیم بن حسن قرار دارد که امام ثقه است، حسن بن محبوب
هم از اصحاب اجماع است، خود معاویة بن عمار نیز درست است، منته ابراهیم بن عل توثیق ندارد، اما اگر بوئیم این

حدیث، همان حدیث اول است و چون در آنجا، شیخ طوس(قدس سره) به سند خودش از حسین بن سعید اهوازی عن فضاله
(که سند بسیار معتبری بود) نقل کرده، در نتیجه این روایت نیز تصحیح مشود. خلاصه آنه، دو حدیث در اینجا نیست، بله

حدیث یازدهم، تمیل همان حدیث اول است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ  نته: این بحث در باب حج وجود دارد که اگر کس ی پول دارد، از ی طرف مدیون هم مباشد، در اینجا باید دید در
تعارض بین حق الناس و حق اله کدام مقدم است؟ بسیاری از فقها مسئله دین را مقدم مکنند. از این رو، دین در این روایت

باشد که حال اگر دین وا (دو سال وقت دارد تا پرداخت کند ی) ل است و زمان داردکه مؤج را، باید حمل کنیم بر دین
است، مانع از استطاعت او مشود.

احبالص ِبا نع ليالْفُض ندِ بمحم نع يلاعمسا ندِ بمحم ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع قُوبعي ندُ بمح[2] ـ «م
ا نْهع شْغَلُهي سلَي و امع لك جالْح ِفوسي ينالِ حذَا الْم التَّاجِر لجالر تيار ا لَه قُلْت :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع نَانْال

نع يماهربا نب لع نع و .مَسا عائشَر نةً مكَ شَرِيعفَقَدْ تَر جكَ الْحقَدْ تَر و اتنْ ما جالْح ِفوسي لَه ذْرع  فَقَال نوِ الدَّيةُ اارجّالت
ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن حمادٍ عن الْحلَبِ عن ابِ عبدِ اله ع مثْلَه.» الاف 4- 269- 4؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 26،

ح4-14153.
[3] ـ سوره إسراء، آیه72.

ِبا نةَ عزمح ِبا نب لع ندٍ عمحم نب مالْقَاس نيدٍ ععس نب نيسالْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع [4] ـ «و
قَال ًبِيس لضا و معا ةرخا ف وفَه معا هذِه كانَ ف نم و لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عهدِ البا عبا لْتاس :يرٍ قَالصب

ذَلكَ الَّذِي يسوِف نَفْسه الْحج يعن حجةَ اسَم حتَّ ياتيه الْموت.» الاف 4- 268- 2؛ وسائل الشيعة، ج11، ص: 27،
ح5-14154.

[5] ـ «و عن عل عن ابِيه عن عبدِ الرحمن بن ابِ نَجرانَ عن ابِ جميلَةَ عن زَيدٍ الشَّحام قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام)
نب نمحدِ الربع نع ةعقْنالْم يدُ ففالْم اهور و .مَسا عائشَر نةً مكَ شَرِيعفَقَدْ تَر اتنْ مفَا ذْرع لَه سلَي قَال جالْح ِفوسي التَّاجِر

ابِ نَجرانَ نَحوه.» الاف 4- 269- 3، و التهذيب 5- 17- 50؛ عنهما وسائل الشيعة، ج11، ص: 27، ح6-14155.
يرٍ قَالصب ِبا نانَ عثْمع نانِ ببا نع يثَمالْم نسالْح ندَ بمحا نةَ عاعمس ندِ بمحم نب نسالْح نادٍ عزِي ندِ بيمح نع [6] ـ «و

ةيامالْق موي هشُرنَح و لج و زع هال قَال نمم وفَه جحي لَم روسم يححص وه و اتم نم قُول(عليه السلام) يهدِ البا عبا تعمس
و قُوبعي ندِ بمحم نع نَادِهسخُ بِاالشَّي اهور و .قالْح طَرِيق نع اهمعا لج و زع هنَّ الا منَع قَال معا هانَ الحبس :قُلْت قَال معا

كذَا الَّذِي قَبلَه.» الاف 4- 269- 6؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 7-27،14156.
و لج و زع هلِ القَو ن(عليه السلام) عنسا الْحبا لْتاس :قَال ليالْفُض ندِ بمحم نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[7] ـ «م

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=17&a=72
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=20&a=124
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=20&a=124
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=17&a=72


امالْع فَقَال بِه جحا يم نْدَهع و مَسةَ اجح جالْح فوس نيمف لَتنَز فَقَال ًبِيس لضا و معا ةرخا ف وفَه معا هذِه كانَ ف نم
احج الْعام احج حتَّ يموت قَبل انْ يحج.» الفقيه 2- 447- 2933؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 28، ح8-14157.

سلَي كَ وذَل دْفَعي لعج و بِه جحا يم َلع قَدَر نم :قَال نَّه(عليه السلام) ا هدِ البع ِبا نةَ عزمح ِبا نب لع نع نَادِهسبِا [8] ـ «و
لَه عنْه شُغُل يعذِره اله فيه حتَّ جاءه الْموت فَقَدْ ضيع شَرِيعةً من شَرائع اسَم.» الفقيه 2- 448- 2936؛ عنه وسائل الشيعة،

ج11، ص: 28، ح9-14158.
[9] ـ «جعفَر بن الْحسن بن سعيدٍ الْمحقّق ف الْمعتَبرِ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: اذَا قَدَر الرجل علَ الْحج فَلَم يحج فَقَدْ

تَركَ شَرِيعةً من شَرائع اسَم.» المعتبر‐ 326؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 28، ح10-14159.
[10] ـ «محمدُ بن مسعودٍ الْعياش ف تَفْسيرِه عن ابراهيم بن عل عن عبدِ الْعظيم بن عبدِ اله الْحسن عن الْحسن بن محبوبٍ
قَال ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو (عليه السلام) فهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نع
هذَا لمن كانَ عنْدَه مال و صحةٌ فَانْ سوفَه للتّجارة فََ يسعه ذَلكَ و انْ مات علَ ذَلكَ فَقَدْ تَركَ شَرِيعةً من شَرائع اسَم اذَا تَركَ

وه و تَربدَعَ اجارٍ امح َلع لَو و جخْرنْ يا ا هعسي  نَّهفَا لفْعي ََا فيتَحفَاس لَهمحنْ يا َلدٌ احا اهعنْ دا و بِه جحا يجِدُ مي وه و جالْح
عائشَر نةً مكَ شَرِيعقَدْ تَر و فُري  مل و قَال فَركَ فَقَدْ كتَر نم و قَال ينالْعالَم نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و لج و زع هال لقَو

ارشْعا ةُ وةُ التَّلْبِيفَالْفَرِيض جالْح ف لا جِدال و وقلا فُس و فَثفَلا ر جالْح يهِنف ضفَر نفَم لُوماتعم رشْها جالْح هال قُولي مَسا
-1 تفسير العياش «.لُوماتعم رشْها جالْح هال قَال ورِ الَّتالشُّه ذِهه ف ا ضفَر  و جالْح ضفَقَدْ فَر لكَ فَعذَل ييدُ فَاالتَّقْل و

190- 108؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 29، ح11-14160.
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